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 ـعلمي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق( زبان و ادبيات عربي همجل  ـهشمار، )پژوهشي  1391پاييز و زمستان هفتم 

) عربي دانشگاه تهرانزبان و ادبياتاستاديار (دكتر جواد اصغري 

نوآوري هاي فرمي در آثار داستاني ربيع جابر

چكيده

 آثـارش   لبناني اسـت كـه   معاصربرجسته و مبتكر  نگار ،رمان نويس وروزنامه  ربيع جابر نويسنده  

ايـن مقالـه ضـمن معرفـي      .  شـده اسـت    ترجمـه به زبان هاي بسيار از جمله زبان فرانسه و آلماني           

 الفراشـه الزرقـاء، البيـت       ، هفت اثر داسـتاني او، شـامل شـاي أسـود           ا بررسي  ب ،مختصراين نويسنده 

ليس، الاعترافات و بيريتوس مدينه تحـت الارض، در پـي           ي، تقرير م  في المرآه ... الاخير، رالف رزق ا   

 در چهـار بخـش نـوآوري هـاي           و و ابتكار در آثـار ايـن او اسـت         يت انديشه   شناساندن ابعاد خلاق  

بخش اول تحـت عنـوان زبـان و واقعيـت، بـه جنبـه هـاي          .  را نشان مي دهد    ها داستان    اين شكلي

بخـش دوم بـا   .  مـي پـردازد  ربيع جابرن در آثار پسامدرنيستي و بازي هاي زباني و موضوع فراداستا   

ديد نو، خلاقيت هاي نويسنده را در پاره اي مفـاهيم چـون راوي مـرده، راوي                 عنوان طراحي زاويه  

در بخش سوم ارتباط ميـان متنـي آثـار جـابر بـا ديگـر          . مورد بررسي قرار مي دهد    .. دوم شخص و  

هـاي  بخش چهارم به تطبيق نگرش    . داده مي شود    هاي فرانتس كافكا نشان     متون داستاني مانند رمان   

. هاي پسا استعماري هومي بابا اختصاص داردهاي ربيع جابر با نظريهپسا استعماري در داستان

. ،بينامتنيت،پسا استعماريپسا مدرنيسم،ربيع جابر، داستان لبناني، خلاقيت: هاواژهكليد

مقدمه

ن لبنان و از مطرح ترين نويسندگان نسل امـروز جهـان            يكي از نويسندگان جوا   ) م1972(ربيع جابر   

در بيروت متولد شد و در رشته فيزيك از دانـشگاه آمريكـايي بيـروت               . م1972او در سال    . عرب است 

"ا������ "،پيوست فرهنگي روزنامـه   »آفاق«وي سردبير هفته نامه     . مدرك كارشناسي خود را دريافت كرد     
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كه اغلب به زبان هـاي متعـددي    آثار داستاني ربيع جابرته ترينبرجس.رسداست كه در لندن به چاپ مي     

، ربيـع  1996( الزرقـاء  الفراشه، )1995( شاي أسود    ،)1992(سيد العتمه   : ين شرح است  ه ا  ب ترجمه شده، 

فـي  ... ، رالـف رزق ا )2006(، البيت الأخيـر   )به چاپ رساند  » نور خاطر «جابر اين رمان را با نام مستعار        

، )1999( يوسـف الانجليـزي      ،)1998(، نظره أخيره علي كـين سـاي         )1997(، كنت اميراً    )1997(المرآه  

ــالم   ــه الع ــروت مدين ــالم )2002(بي ــه الع ــروت مدين ــ)2005 (2، بي ــاطي ه، رحل ــر ،)2002( الغرن تقري

ربيـع جـابر در     ) . 2011(و دروز بلغـراد     ) 2008(، الاعترافـات    )2009( أمريكـا    )2006)(مهليس(ميليس

. شد» 1بوكر عربي«برنده جايزه » دروز بلغراد« خاطر نوشتن رمان  به2012سال 

پيشينه

توان از نويسندگان پـر كـار عـرب         چنان كه ملاحظه مي شود با توجه به تعدد آثار، ربيع جابر را مي             

در . اي در معرفي او و آثارش به چاپ نرسـيده اسـت           با وجود اين تا كنون در ايران مقاله       . به شمار آورد  

رمـان الفراشـه الزرقـاء بـا عنـوان       . هـاي وي اشـاره كـرد      يكي از رمان  مينه تنها مي توان به ترجمه     اين ز 

.  به چاپ رسيده است1385با ترجمه رضا عامري توسط نشر ني در سال » پروانه آبي«

 اثر داستاني ياد شده ندارد، چـه ايـن كـار نيازمنـد              16نگارنده در اين مقاله مجالي براي پرداختن به         

ربيـع جـابر در   ) شـكلي ( هدف اين مقاله تنها پرداختن به نـوآوري هـاي فرمـي          . قيقي مبسوط است  تح

اين مقاله تنها بـه هفـت اثـر    . آثار خود نيز موفق نبوده است    هفت اثر داستاني او است، زيرا وي در همه        

 ـ   ... رالف رزق ا  شاي أسود، الفراشه الزرقاء، البيت الاخير،       : استاني  د ليس، الاعترافـات   يرمفي المـرآه، تقري

 اختصاص يافته و در صدد است اين نويسنده ضد جنـگ را در قالـب                ،و بيريتوس مدينه تحت الارض    

هاي داستاني اش به گونه اي درسـت  معرفـي كنـد و ضـمن بررسـي        خلاقيت ها، ابتكارات و نوآوري    

.آشنا سازدصور ابتكار فرمي در داستان هاي ربيع جابر، خواننده را با محتواي اين آثار 

1- PAF(Prize for Arabic Fiction)
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زبان و واقعيت

. درادبيات رئاليستي، زبان از عناصر اصلي داستان و از مهم ترين ابزارهاي هنرنمايي نويسنده اسـت                 

بهـره  ... نويسندگان بزرگ رئاليست در جهان عموماً از ابزارهاي زباني نظيـر اسـتعاره، طنـز، اسـطوره و        

نيـست صر داسـتاني    ايكي از ابزارهاي نويسندگي يا عن     ديگرتنهااند اما در ادبيات پست مدرن، زبان        برده

در اين مكتب هدف نويسنده بازي بـا زبـان و برپـا            . تبديل شده است  داستان   به اصل اول نويسنده    بلكه

خـود  كوشد تا با زبـان ويـژه      نويسنده پست مدرن مي   . ساختن دنيايي ديگر از طريق زباني خاص است       

 دشـوار  -تا آن جا كه ممكـن اسـت  -دنياي زبان و دنياي واقعيت را   دنيايي بيافريند و شناخت مرز ميان       

ايـن آثـار پيوسـته بـا ايـن گونـه پرسـش هـا                ين سبب است كه خواننده    ابه  . و غير قابل تشخيص كند    

انواع دنياهاي موجود كدامند؟ اين دنياهاي متفاوت متشكل از چه هستند و از چـه نظـر بـا              «: روبروست

ل دنياهاي متفاوت چه پيامدي دارد؟ وقتي مرز بـين ايـن دنياهـا نقـض مـي                يكديگر تفاوت دارند؟ تقاب   

شود چه رخ مي دهد؟ متن به چه شكلي وجود دارد؟ آن دنيايي كه اين متن ترسـيم مـي كنـد بـه چـه                    

)135: 1383مك هيل، (» شكلي وجود دارد؟

در ايـن   . كـشد ميبه همين شيوه خواننده را به چالش        » بيريتوس مدينه تحت الأرض   «ربيع جابر در    

چنانكه ملاحظه مي كنيم نويسنده شخـصيت خـود را          (» ربيع جابر «رمان شخصيت اصلي داستان به نام       

رود كه به اينك ويرانـه اي تبـديل         پس از بمباران بيروت به محل سينما پالاس مي        ) وارد داستان مي كند   

كنـد كـه    بينـد و او تعريـف مـي        مي در اثناي بازديد از اين مكان، ناگهان نگهبان ساختمان را         . شده است 

آنجا شـهري مملـو از      . غلتد و وارد دنياي ديگري در زير بيروت مي شود         روزي به شكافي در زمين مي     

ربيع جابر با واردساختن خود در داسـتان بـه   .است» بيريتوس«يابد كه نام شهر جمعيت مي بيند و در مي 

كند كه آيا اين حـوادث واقعـي اسـت    مواجه مي گويي خواننده را با اين چالش    ،عنوان شخصيت اصلي  

وي در واقع در اين رمان دو دنيـا را كنـار هـم قـرار                . زبان ربيع جابر است     يا دنيايي است كه برساخته    

هاي پسا مدرنيستي را تداعي كند؛ دنياي واقعيت كـه ربيـع جـابر خـود نمـاد آن                   دهد تا همان سوال   مي

كوشـد تـا   امادر همان حـال مـي  . ني بيريتوس متجلي شده استاست و دنياي تخيل كه در شهر زير زمي 

خوانـد يـا   سرحد امكان مانع از آن شود كه خواننده به طور يقين نتيجه بگيرد كـه داسـتاني واقعـي مـي                  

 نويسنده بـا ترفنـدي او       ،هر كجا كه خواننده در صدد اين باور است كه اين داستان تخيلي است             . تخيلي
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آثـار داسـتاني    براي نمونه نگهبان سينما پالاس با ربيع جابر در بـاره          . كندك مي را به دنياي واقعيت نزدي    

: او سخن مي گويد

مـارون بغـدادي، رالـف رزق       هايت درباره رمان. هاي واقعي را دوست داري    مي دانم كه تو داستان    «

: 2005 بيريتـوس،   ربيع جـابر،  ) (1(»...ام، يوسف جابر و سليمان بسترس و خانواده بارودي را خوانده          ...ا

15.(

شـود كـه بـا      پس از ورود به يك دنياي كاملاً  تخيلي تسليم اين باور  مي             » بيريتوس«رمان   خواننده

يك داستان سراسر خيالي مواجه است، اما سپس بـا رويـارويي بـا جمـلات بـالا واقعيـت خـارجي و                       

نـدگي نامـه نويـسنده تبـديل        بيند، گويي اصلاً داستان به ز     اصلي را پيش روي خود مي     محض نويسنده 

به مثـالي   . داردبه اين ترتيب نويسنده خواننده را در مرز ميان وهم و واقعيت سرگردان نگاه مي              . شودمي

:ديگر توجه كنيد

ماندم و با بي سيم بـا مركـز تمـاس           بپرم؟ بايد همان جا مي    ) به اين گودال  (چه چيز باعث شد كه       «

هميـشه در   . كـاري اسـت كـه شـده       . دانمگفتم؟ نمي چه بايد مي  . دادم  گرفتم و حوادث را شرح مي     مي

همـان،  ) (2(» ....الآن فهميـدم . همـين اسـت  . نويـسي گويي؟ هر چه را رخ داده مـي  رمان هايت چه مي   

26.(

نگهبان سينما پالاس با اين جملات كه هنگام افتادن در گودال زير سينما پالاس بر زبـان مـي آورد،                    

 همان تعارض مي كند كه آيا اين داستان خيالي است يا واقعـي؛ بـه عبـارت ديگـر                    خواننده را باز دچار   

او و حاصل دنياي زبان اوست يا واقعيت است؟ شخصيت اصـلي يعنـي نگهبـان                اين داستان بر ساخته   

نويـسنده اي كنـد و از سـوي ديگربـا      مي افتد و شهري جديد را كشف مـي        سينما از سويي در گودالي    

بنـابراين  . انـد هايش را خوانـده اند و رمانكند كه همه او را در دنياي واقعي خود شناخته        ابراز آشنايي مي  

توان گفت ربيع جابر با حضور خود در اين رمان به عنوان شنونده اي خاموش، ايـن تعـارض را در                     مي

 واقعيـت و    خواننده بر مي انگيزد كه آيا داستان واقعي است يا تخيلي، و اين گونه فضاي داستان را ميان                 

.داردتخيل، سرگردان نگه مي
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فـرا  « ويژگي ژانر جديدي در ادبيات داستاني بـه نـام            ،يادآوري اين نكته لازم است كه اين خاصيت       

مطـرح مـي شـود كـه از ديـدگاه           » هاي بـديل  جهان«در اين ژانر ادبي، موضوعي به نام        .  است 1»داستان

 نظر او مبناي فانتاسـتيك چيـزي اسـت كـه هـم             در.  راتشكيل مي دهد   3»فانتاستيك« اساس   2تودوروف

تمـامي متـون    . آوردرا به حالتي بي ثبات و متزلزل در مي        » واقعيت خارج از داستان   «درك و هم تعريف     

كننـد و   ترديد مـي  » امر واقعي و امر غير واقعي     «فراداستاني دقيقا در همين وجود تقليل ناپذير تقابل ميان          

)157، ص 1390وو، . (دهمين موضوع را به پرسش مي كشن

ديد نوطراحي زاويه 

ديد از عناصر اصلي هر داستان است و از ابتـداي دوران رئاليـسم در داسـتان همـواره مـورد                     زاويه

است كـه عمومـا     » سوم شخص «پركاربردترين اين زاويه ديدها     . اهتمام داستان نويسان متبحر بوده است     

با حركت داستان به سوي جهان دروني انـسان، بـه           . ده است شهاي رئاليستي به كار گرفته مي     در داستان 

در . پديد آمـد  » اول شخص «، زاويه ديد    )كه مورد توجه رئاليسم بود    (جاي پرداختن به مسائل اجتماعي      

هـاو شـيوه     با شاخه  4»جريان سيال ذهن  «اش تنها دنياي درون انسان است تكنيك        رمان مدرن كه دغدغه   

ظريفي كه در اين ميان وجـود دارد جايگـاه نويـسنده     نكته. قبلي شد  جايگزين دو روش     شهاي مختلف 

هـر  نويـسنده «: گويـد ابراهيم خليل در اين باره مي. داستان در قياس با گونه هاي روايت ياد شده  است  

هـاي خـود برگزينـد و بـه همـين دليـل اسـت كـه                 تواند راوي خاصي براي هر يك داستان      داستان مي 

. شـوند  نويسنده، با زاويه ديدهاي مختلف و زبان و لحن متفـاوتي روايـت مـي     هايِ مختلف يك  داستان

هاي يك نويسنده بايـد از لحـن و زبـان يكنـواختي             در واقع اگر راوي همان نويسنده باشد،تمام داستان       

اين موضوع در مورد داستان هاي تاريخي بيشتر قابل درك اسـت،            . برخوردار باشد، اما اين گونه نيست     

تواند براي مثال در زمان فراعنه زيسته باشد و به ناچار راوي خاصـي را بـراي روايـت             ده نمي چه نويسن 

)77  : 2010خليل،  (.»كندداستان تاريخي خود طراحي مي

1- Metafiction
2-Tzvetan Todorov
3- Fantastic
4- Stream of Consciousness
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آغاز رمـان بـا روايـت شـخص         . زاويه ديد دارد  هايي در زمينه  ربيع جابر در رمان بيريتوس نوآوري     

گويي در حال بازگو كردن زندگي نامه خود اسـت از رفـتن بـه                وي چنان كه    . گيردربيع جابر شكل مي   

شود كـه او را مـي   اما در اين مكان با نگهبان سينما مواجه مي. گويدويران شده سخن مي » پالاس«سينما  

 همين نگهبان سـينما بـه روايـت اتفاقـاتي     ،از بخش دوم داستان  . هاي او را خوانده است    شناسد و كتاب  

اين رخدادها در واقع همان طرح و پيرنـگ         . ري زير بيروت برايش رخ داده است        مي پردازد كه در شه    

در اين ميان ربيع جابر در سراسر داستان خاموش است و به صحبت هـاي بطـرس             . اصلي داستان است  

هـاي سـنتي معمـولاً راوي، داسـتان يـا حكـايتي را بـراي              در حقيقت در داستان   . دهدنگهبان گوش مي  

حـوادث داسـتان را بـراي نويـسنده    ) نگهبان سـينما (كند، اما در اين جا گويي راوي  خواننده روايت مي  

بـه  . دهـد كند و خواننده در اين ميان نفر سومي است كه تنها به ايـن مطالـب گـوش مـي                كتاب نقل مي  

داستان نويسي است و ظاهرا نامي نيـز بـراي آن نهـاده          اعتقاد نگارنده، اين زاويه ديد جديدي در عرصه       

. ه استنشد

بـه  .  نهاده و خـود راوي داسـتان اسـت   فراترربيع جابر يك قدم     » في المرآه ... رالف رزق ا  «در رمان   

در اين داستان ربيع جـابر در جـستجوي علـت    . اندعبارت بهتر در اين رمان نويسنده و راوي يكي شده     

 مـاجراي  . رالـف مـي رود  است و براي كـشف ايـن موضـوع بـه خانـه           ... مرگ دوستش رالف رزق ا    

: اش با خواهر رالف را اين گونه روايت مي كندرويارويي

. گفت يك بار مطلبي از من خوانده است و نام مرا مي داند اما نمي تواند دقيقا آن را به يـاد بيـاورد                    «

ربيـع  ) (3.(»را بـه رالـف هديـه كـرده ام         » چاي سياه «به او گفتم كه در گذشته يكي از رمان هايم به نام             

).44، ص 1997جابر، 

: خوانيم در بخش ديگري از رمان از زبان راوي مي

مـن پـسر مرحـوم      . نام من ربيع جابر است      : يك گام به جلو برداشتم، دستم را دراز كردم و گفتم            «

). 53همان، ) (4.(»گويمرالف را  مي. شما را مي شناختم

او . ديگري نيز بهـره بـرده اسـت     در جهت   » يكي شدن مؤلف و راوي    « ربيع جابر از اين ابزار يعني       

در پايـان داسـتان پـس از شـرح وقـايع            . آفريـده اسـت   » فراداستان«با استفاده از اين شيوه در واقع يك         

مربوط به مرگ رالف و جستجوي طولاني در اين زمينه، نويسنده چگونگي نوشـتن رمـان رالـف رزق                   
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بازگو كـردن داسـتان در جهـان خـارج، از         دهد و از اين طريق در واقع راوي به جاي           را گزارش مي  ... ا

بـه ايـن   . گويد كـه خواننـده در همـان زمـان در حـال خوانـدن آن اسـت           خود و از داستاني سخن مي     

: مجملات بنگري

.دانم كه چگونه بايد داستانم را شروع كنمالآن مي«

: گـذرد م مي اولين جملات اين گونه در سر     . روي تخت دراز كشيدم   . دفتر را به صندوق بر گرداندم     

) 165همان، ) (5(»...در صبحگاه بيست و هشتم اكتبر. بود... نامش رالف رزق ا

ربيع جابر در اين بند همان جملاتي را تكرار مي كند كه رمان با آن ها آغاز شده اسـت و خواننـده                       

وب اين نـوعي بـازي زبـاني اسـت كـه در چـارچ            . شوددر اينجا گويي با شروع دوباره رمان روبرو مي        

هـا  شالوده اين نوع داستان، برساختن و براندازي مـنظم قواعـد و نظـام             . گيردموضوع فراداستان قرار مي   

كنند تا خواننـده    اين قبيل رمان ها معمولا دنيايي بازي گونه و عاري از تناقضات دروني ايجاد مي              . است

داسـتان را بـا واقعيـت    يب رابطهكنند تا به اين ترتحتما مجذوب گردد، اما بعد قواعد خود را آشكار مي       

-شود رمان رالف رزق االله بـه زنـدگي         همين امر باعث مي    )219 : 1383وو،  . (مورد تفحص قرار دهند   

نامه تبديل نشود، بلكه فراداستاني باشد كه طي آن نويسنده به جاي روايـت حـوادث داسـتاني، قـدم از                     

.پردازددن داستان مينهد و به چگونگي نوشته شدنياي داستان خود فراتر مي

زاويـه ديـد زده     دست به ابتكار ديگري در زمينه     » اعترافات«و  » ليسيتقرير م «ربيع جابر در دو رمان      

چگونگي كشته شدن رفيق حريري و حوادث پيرامون آن را موضـوع خـود              » تقرير ميليس «رمان  . است

-سـخن مـي   » سمعان يـارد  «شخصيت آن   راوي اين رمان، سوم شخص است و درباره       . قرار داده است  

شـود و راوي، سـمعان را مـورد    رمان يكباره زاويه ديـد بـه دوم شـخص تبـديل مـي          اما از ميانه  . گويد

: به اين جملات دقت كنيم)123: 2005ربيع جابر، تقرير ميليس،  (.دهدخطاب قرار مي

نگي روي آن بركـه تو را زير جام هاي رومي سنگي كه از ديـوار س ـ    ! از اينجا تو را مي بينم سمعان      «

داري صـورتت را مـي شـويي و دردي خفيـف در       . تو مـرا نمـي بينـي      . اند، مي بينم  پر از فواره آويخته   

)123همان، ) (6(»...اما من تو را مي بينم. عضلاتت حس مي كني

اين راوي كه سمعان را مورد خطاب قرار داده، جوزفين خواهر سمعان است كه در جنـگ داخلـي                   

در بخـش بعـدي همـين رمـان زاويـه ديـد             .  به قتل رسيده است    شكلي وحشيانه ده و به    لبنان ربوده ش  
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بنـابراين از   . گويـد  راز مرگش سـخن مـي      ازتبديل به اول شخص مي شود و جوزفين از دنياي مرگ و           

شـود ايـن رمـان    گيرد و همين امر باعث مي   اين رمان يك راوي مرده نقل ادامه رمان را برعهده مي          ميانه

واپـسين  .  نزديـك شـود  1تخيل و امور شگفت انگيز و در نتيجه بـه سـبك رئاليـسم جـادويي            به جهان   

ايـن راوي جديـد، رفيـق حريـري رئـيس           . شودديگري روايت مي  بخش اين رمان، از زبان راوي مرده      

. جمهور پيشين لبنان است

رمـان نيـز پيرامـون      ايـن   . نيز با روايت داستان از زبان يك مرده روبرو هستيم         » الاعترافات«در رمان   

جنگ داخلي و قتل افراد بي گناه دور مي زند و اين كه چگونه مرگ يك كودك بر افراد خـانواده تـأثير                 

كند كه چگونه پـس از كـشته        راوي ناشناس حالات روحي و فكري پدر خانواده راتصوير مي         .گذاردمي

شـكار مـي سـازد كـه ايـن راوي      پايـان داسـتان آ   . شدن كودكش، حتي از افراد بي گناه انتقام مي گيـرد          

: ناشناس روح همان كودك مقتول است

هـايي  يكي از جمعيت هاي ربوده شدگان و مفقودان جنگ داخلي نشستي تشكيل داد و فهرست              ...«

نام افـرادي بـود كـه در جنـگ ناپديـد            ها در بردارنده  اين فهرست . را ميان حاضران نشست توزيع كرد     

داند چه بلايي سرشـان آمـده يـا كـسي در     افرادي كه كسي نمي. ده بودشده بودند و اجسادشان پيدا نش   

هـا ماننـد جـدول ضـرب        هاي نام خواندم، ستون ها را مي  نام. تواند با اطمينان سخني بگويد    اين باره نمي  

پرسم پس نام من كجاست؟ آيا نام من هـم در ايـن فهرسـت هـست و       خوانم و مي  مي. مرتب شده بود  

هاي آنها هم هست؟ اگر پدرم زنـده مانـده باشـد چـه؟          م ؟ مادرم؟ برادرانم؟ آيا نام     دانم؟ پدر خودم نمي 

انـد؟ شـايد    ام همگي در آن ماشين كـشته شـده        يا مادرم و برادرانم؟ چگونه اطمينان پيدا كنم كه خانواده         

گونـه  چ. ديگري يا با خويشاوندان از خانـه بيـرون رفتـه بـودم    شايدمن با خانواده. هنوز هم زنده باشند  

) 140 و 139 :2008ربيع جابر، ) (7(»!بايد بدانم؟ شايد خانواده ام حتي تا اين لحظه منتظرم باشند

در ايـن رمـان نيـز       . زاويـه ديـد دارد    نوآوري ديگري در زمينـه    » الفراشه الزرقاء «ربيع جابر در رمان     

 داسـتان خـسته مـي    داستان هر از چند گـاهي از روايـت كـردن   راوي همان نويسنده است اما نويسنده     

:كشد و به توصيف اطراف خود مي پردازدشودو از اين كار دست مي

1- Magic Realism 
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تنبـاكويي  . گـذارم قوري چاي را روي اجـاق مـي       . رومكشم و به آشپزخانه مي    از نوشتن دست مي   «

انگـشتانم را از مركـب قلـم        . كنمچراغ دستشويي را روشن مي    . گيرانمگذارم و آن را مي    رويي قليان مي  

پوشـاند  سرم كاغـذها را مـي     سايه.نشينمپشت ميزمي . گردمكنم و به اتاقم برمي    به آينه نگاه مي   . مشويمي

)43: 1385ربيع جابر، (» ...بايد چراغ مطالعه بخرم

:دهداي ديگر دقت كنيم كه نويسنده در آن خواننده را هم مورد خطاب قرار ميبه نمونه

ام را بخـوان، چـون نمـي دانـم بعـدش چـه              رين جملـه  آخ ـ. بيرون آمدم و از پله ها سرازير شدم       «

» ....دردي در سينه حس مي كنم و فكر مي كنم كه بايد قلم را پرت كنم و به رختخـواب بـروم          . بنويسم

)85همان، (

:برد و سرانجام رمان را با اين عبارت ها به پايان مي

م و بـه جـاي دوري پنـاه نبـرم و            بعد از به پايان بردن اين داستان چه كنم؟ چرا نوشتن را ول نكـن              «

) 159همان، (» ...من كه هنوز بيست و هشت سالم بيشتر نيست.. اي آغاز نكنمزندگي تازه

رمـان مـشهور     نويـسنده  1سـالينجر . دي  .  ربيع جابر در اين رمان تحت تأثير جي        ،به اعتقاد نگارنده  

ما خواننـده را مخاطـب مـي سـازد و           در اين رمان نيز نويسنده مستقي     .  بوده است  2»دشت) ناطور(ناتور«

. چـه چيـزي  داسـتان نقـل كنـد          گويد كه مي خواهد دربـاره     خارج از چارچوب اصلي رمان، به او مي       

:نخست اين رمان شاهد اين مدعاستجملات صفحه

خواهيـد بدانيـد ايـن      اگر واقعا مي خواهيد در اين مورد چيزي بشنويد لابد اولين چيـزي كـه مـي                «

ام و بچگي نكبت بارم چطور گذشت و پـدر و مـادرم پـيش از مـن چـه                    است كه من كجا به دنيا آمده      

اما راستش را بخواهيـد مـن ميـل         . اندازدكردند و از اين مهملاتي كه آدم را به ياد ديويد كاپرفيلد مي            مي

در ثاني اگر كوچكترين حرفـي دربـاره       اش را ندارم    چون اولا حوصله  . ندارم وارد اين موضوع ها بشوم     

روند كه نگو، در اين مـوارد خيلـي         زندگي خصوصي پدر و مادرم بزنم هر دوشان چنان از كوره در مي            

  امـا  - در اين حرفـي نيـست   -البته بايد بگويم كه آدم هاي خوبي هستند  . زود رنجند، مخصوصا پدرم   

1- J.D. Salinger
2- The Catcher in the Rye
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 خيال ندارم كه شـرح حـال خـودم را      ،ذشته از اين  گ. در عين حال بي اندازه زودرنج و عصباني مزاجند        

).1: 1345سالينجر، (» .از اول تا آخر برايتان تعريف كنم

بنام امريكايي از ابتداي رمان خود به جـاي آنكـه طبـق سـنت      كنيد اين نويسنده  چنانكه ملاحظه مي  

طـاب بـه او سـخن را    نويسي با روايت رمان آغاز كند، خواننده را مخاطب قرار مـي دهـد و باخ              داستان

-با اين شيوه، او خود و خواننده را دو شخص كاملاً بيرون از دنياي داستان تعريـف مـي                  . كندشروع مي 

كند كه هر دو قرار است داستان را با هم بخوانند و هر كجا خواستند دست از خواندن داسـتان بكـشند                      

 صميميت بيشتري ميان خواننـده و       -رنده به باور نگا   –اين شكل از زاويه ديد      . و با يكديگر گفتگو كنند    

.شودكند و موجب جذابيت بيشتر اثر داستاني ميراوي ايجاد مي

1بينامتنيت

شود كه ميان اين رمـان و دو رمـان   متوجه مي» البيت الاخير«رمان اي داستان با مطالعه  حرفهخواننده

 ـ.  شـباهت هـايي وجـود دارد       2اثـر فـرانتس كافكـا     » قـصر «و  » محاكمه« ن شـباهت در انتخـاب نـام        اي

او پـس از سـرگرداني      . شـود مـتهم مـي   » يـوزف ك  «در رمان محاكمه، مردي به نام       . ها است شخصيت

- دور از شهر در كنار يـك معـدن سـنگ اعـدام مـي               ،فراوان سرانجام بدون محاكمه توسط دو ناشناس      

در رمـان  . ه مـي شـود  ناميد» ك«در رمان قصر قهرمان داستان حتي اسم كوچك هم ندارد و فقط         . گردد

: نام دارد» ك«البيت الاخير نيز شخصيت اصلي رمان 

. همه چيز جلوي آينه شروع شد«

گاه الياس ژوزف واقع در خيابان بلس منطقه رأس بيروت كوتـاه            داشت موهايش را در آرايش    » ك«

)5: 1996ربيع جابر، ) (8(»....كردمي

: كند كافكا و رمان هاي او اظهار علاقه ميخود نسبت به» ك«حتي در جايي از داستان،آقاي

اين روزها دوسـت دارم آثـار كافكـا را بارهـا و بارهـا               . من عاشق رمان هستم   . من از سينما متنفرم   «

)22همان، ) (9(».بخوانم

1- Intertextuality
2- Franz Kafka
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هاي كافكا با آن دست به گريبان اسـت گـويي در ايـن رمـان نيـز                  در رمان » ك«هايي كه   سرگرداني

خواننـده  . ناپديد شده و مارون بغدادي در جستجوي اوست       » البيت الاخير « در رمان    »ك«. ادامه مي يابد  

در رمـان قبلـي ناپديـد    » ك«خواند، چـه    با ورود به اين رمان مي پندارد كه گويي ادامه رمان قصر را مي             

اما اوج هنرمندي ربيع جـابر آنجـا اسـت    . شده و حال مارون بغدادي در اين رمان در جستجوي اوست    

هـاي كافكاسـت و   اي اسـتمرار رمـان   اي رمانش باور كرد كه البيت الاخير گونـه        حرفهوقتي خواننده كه  

در » ك«كنـد كـه     ها وارد البيت الاخير شده، او را با اين واقعيت مواجـه مـي             از آن رمان  »  ك«شخصيت  

: است» كلمه«عمق معناي خود، به مفهوم 

خوانـد، كلمـه اي كـه       مه است، كلمه اي كه مـي      اش سراسر كل  زندگي: اما ك به اين صورت است     «

)184همان، ) (10(»...آوردنويسد، كلمه اي كه مي شنود و كلمه اي كه بر زبان ميمي

شـرح آن آمـد، نـوعي بـازي     » زبان و واقعيـت «اين كار نويسنده نيز همچون شيوه اي كه در بخش      

 بـه   -خواننـده را  نده بـا ايـن حركـت        نويس. اداستان است هاي پسا مدرنيستي و فر    زباني مختص داستان  

دارد و خواننده با اين بازي خوردن دچـار شـگفتي    دهد و سرگردان نگه مي     بازي مي  -1»ژان پياژه «تعبير  

پسامدرنيستي ديگر در اين رمان آنجاست كـه نويـسنده          پديده. بردمي شود و از رمان لذت بيشتري مي       

: تي رمان و دنياي واقعيت را وارونه جلوه مي دهدجايگاه زبان و واقعيت يا به عبار» ك«از زبان 

ك گفت كه هيچ كس در اين دنيا نمي تواند كـار جديـدي انجـام دهـد زيـرا همـه كارهـايي كـه                    «

به اين ترتيب زندگي ما سراسر تلاش بـراي تقليـد از رمـان هـا     . اندها كردهكنيم قبلا قهرمانان داستان   مي

)185همان، ) (11(».است

كنيم اين نگرش نويسنده كاملا خلاف ذهنيت خواننده اسـت كـه اعتقـاد دارد               حظه مي چنان كه ملا  

-ميان خوانندگان كلاسيك داستان و در فـضاي داسـتان  . رمان نوعي الگو برداري از زندگي واقعي است      

نويسي رئاليستي همواره اين تصور وجود دارد كه نويسنده بـا الگـوبرداري از جهـان پيرامـون خـود و                     

در دوران مدرنيسم نيز نويسنده بـر اسـاس جهـان           . آورداجتماعي، به آفرينش يك داستان رو مي      مسائل  

كند كه همـه چيـز      اما در فضاي پسا مدرنيستي نويسنده ادعا مي       . كرددرون انسان اثري داستاني خلق مي     

 در جـستجوي  -و در راستاي پرسش هايي كه مـك هيـل مطـرح كـرد    -وي از اين طريق . وارونه است 

1- Jean Piaget
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توانـد  يكي از ايـن دنياهـا مـي   . انگيز است كه به موازات دنياي واقعي وجو دارداني جديد و شگفت  جه

.     دنياي كلمات باشد كه ربيع جابر به آن پرداخته است

شـيوه .آفرينـد مـي » س«ربيع جابر در رمان الفراشه الزرقاء نيز با همين رويكـرد شخـصيتي بـه نـام                  

تر به آن اشاره شـد و از تكـرار          كند كه پيش  ه قلمرو پسا مدرنيسم وارد مي     روايت اين داستان نيز آن را ب      

نويسنده در ايـن رمـان      . به شكل ديگري است   » شاي أسود «اما بينامتنيت در رمان     . كنيمآن خودداري مي  

كنـد و بـه ايـن       دهد نام رمان نويسان و آثارشان را ذكر مي        بارها متناسب با وقايعي كه در داستان رخ مي        

هـاي يـاد شـده      داستاني با زنجيره اي از وقايع پيوند مي خورد كه استمرار آن در رمان             تيب هر حادثه  تر

با اين كار از حالت خطي بيرون آمده و بـه شـكل نمـوداري درختـي                 » شاي أسود «بنابراين رمان   . است

 جهـان عـرب   تبديل شده است كه در آن هر شاخه بيانگر معنايي بر گرفته از رمان هاي مشهور جهان و          

، 4، جـان آپـدايك    3، شكـسپير  2، سـالينجر، الكـساندر دومـا      1ربيع جابر در اين اثر خود از بورگس       . است

، آرتـور   10، بـالزاك  9، هـانري ميلـر    8، هرمـان هـسه    7، مارسـل پروسـت    6، ويرحينيا ولف  5جيمز جويس 

محفـوظ   و همچنين از غالب هلسا، جرجي زيدان، يوسف النجار، ابـراهيم اصـلان و نجيـب       11گولينگ

براي نمونه اين قطعه از رمان شاي اسود را مي خوانيم كه در آن نويسنده از نجيـب محفـوظ           . بردنام مي 

:ياد مي كند

. كنـد او گفت كه خودش و زندگي اش را مانند زندگي يكي از شخصيت هاي داستاني تصور مـي                 «

ن هـاي روسـي يـا       البته نه در رمان هاي نجيب محفوظ بلكـه يكـي از شخـصيت هـاي داسـتاني رمـا                   

)108، ص 1995ربيع جابر، ) (12(».انگليسي

1- Jorge Luis Borges
2- Dumas Alexander
3- William Shakespeare
4- John Updike 
5- James Joyce
6- Virginia Woolf
7- Marcel Proust
8- Hermann Hesse 
9- Henri Miller
10- Honore de Balzac
11- Arthur Gulling
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در نقل قول بالا شخصيتي كه ربيع جابر آفريده است براي بازنمايي ويژگي هـاي فـردي خـود، بـا                     

آن گاه كه نام نجيب محفـوظ را مـي آورد و            . كندشخصيتي خارج از چارچوب رمان همزاد پنداري مي       

صيت هاي داستاني او باشد، خواننده از فـضاي ايـن رمـان جـدا               ابراز مي كند كه نمي خواهد شبيه شخ       

ايـن  . مي شود و مي انديشد كه مقصود گوينده كدام رمان محفوظ و كدام شخـصيت داسـتاني اوسـت                  

و متن رمان هاي نجيـب محفـوظ پيونـد ايجـاد مـي شـود و نـوعي                  » شاي أسود «جاست كه ميان متن     

.آيدبينامتنيت به وجود مي

1ارينگرش پسا استعم

. رمان هاي ربيع جابر، لبنان به ويژه شهر بيروت و اقليت هاي مذهبي آن اسـت               موضوع اصلي همه  

او . كنـد  در گرفت، خودنمـايي مـي  1982در تمام آثار داستاني او موضوع جنگ داخلي لبنان كه از سال       

مـستقيما بـه   » لـيس يمتقرير «و » بيريتوس مدينه تحت الارض «،»الاعترافات«در برخي از آثار خود مانند   

الفراشـه  «وقايع جنگ و پيامدهاي انساني فاجعه بار آن مي پردازد و در برخي ديگر از آثار خـود ماننـد                     

يـا  ) سياسـي (او حضور مـستقيم     . كندعلل جنگ داخلي لبنان را ريشه يابي مي       » دروز بلغراد «و  » الزرقاء

هـاي  تـوان بـا نظريـه     از اين رو مي   . بيند مي   استعمار در لبنان را عامل اين جنگ      ) اقتصادي(غير مستقيم   

اما پيش از آن لازم است نگـاهي گـذرا          . هاي او را تبيين كرد    مربوط به نقد پسا استعماري برخي نگرش      

هاي پسا اسـتعماري درعـين ايـن كـه بـه روش يـا مكتـب خاصـي                   نظريه.  ادبي بيندازيم  به اين نظريه  

هـا سـودمندي حـضور قـدرت هـا را در      اين نظريه: رندمنحصر نمي شوند، بر فرضيات خاصي تكيه دا     

. كننـد برند و موضوعاتي هم چون نژاد پرسـتي و بهـره كـشي را مطـرح مـي                 مستعمره ها زير سوال مي    

نظريه پسا استعماري به معناي يك تسلسل زماني يك جانبه و محـض نيـست               ) 335: 1383مكاريك،  (

لكتيك، فكري، فرهنگي، تمـدني، مـادي و اجتمـاعي    بلكه براساس اين نظريه، يك درگيري و جدال ديا        

ابزارهـا توسـط اسـتعمارگران      استعمار و پس از استعمار وجود دارد كه بـه اسـتفاده از همـه              ميان دوره 

اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي، فكـري و تمـدني بـر      هدف استعمارگران اين بار سيطره  . شودمنتهي مي 

)548: 2003راغب،  (.سيطره نظامي و سياسي داردمستعمرات سابق است كه منافعي فراتر از 

1- Post Colonialism
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قابـل مـشاهده    » الفراشـه الزرقـاء   «هاي پسا استعماري در ميان آثار داستاني ربيع جابر تنها در            نگرش

 كـه ممكـن اسـت بـه گونـه اي بـا       -است، چه در ديگر آثار وي رغم پرداختن به جنگ داخلـي لبنـان    

 اشاره روشني به ايـن قبيـل موضـوعات نـشده            -رتبط باشد هاي بيگانگان و پيامدهاي استعمار م     دخالت

در اين رمـان، اسـتعمار     . آبي، به روشني به موضوع استعمار در لبنان پرداخته است         اما رمان پروانه  . است

هـاي  فرانسه كه در لبنان حضور نظامي و سياسي ندارد با استفاده از عوامل خود وبا دايـر كـردن كارگـاه          

در اين ميان نكته جالب توجـه رويكـرد      . ه كشي از نيروي كار اين كشور مي پردازد        توليد ابريشم، به بهر   

او در اين باره هيچ موضع منفـي يـا نگـرش مبـارزه          . ربيع جابر در قبال فرانسويان حاضر در لبنان است        

ايـن  . مقاومت ندارد بلكه حتي نسبت به اسـتعمار فرانـسه در لبنـان ديـد مثبتـي دارد                 طلبي و يا انديشه   

توان مشاهده كـرد،    هاي داستان به وضوح مي    ها و شخصيت  وضوع را در ارتباط مناسب ميان فرانسوي      م

نماد محبت پروسپر فرانسوي به مادر بزرگ راوي اسـت كـه حكايـت    ) الفراشه الزرقاء(آبي  حتي پروانه 

ماري مـي  علت اين رويكرد ربيع جابر را در نظريه هـاي نقـد پـسا اسـتع    . آن در اين رمان نقل مي شود 

 انديـشمند هنـدي اسـتكه معتقـد اسـت ميـان             1»هومي بابا «از صاحب نظران بنام اين ميدان       . توان يافت 

سازد و ايـن دو همـواره   استعمارگر و استعمار شده، تعاملي وجود دارد كه هويت هر دو را دگرگون مي       

دانـد و گوشـزد      مي سرشت هويت را دستخوش دگرگوني    2بابا همچون لاكان  . گذارندبر يكديگر اثر مي   

اسـتعمارگر بـا    ) 274 و   273: 1388تـسليمي،   . (كند كه بريتانيا هويت خود را در هند گم كرده است          مي

استعمار شده اگر چه چندان صميمي نيست اما ترسـي كـه از رانـده شـدن خـود بـه حاشـيه                » ديگران«

دهـد  ي اش را نـشان مـي      شود خود را به آنها نزديك كنـد و ايـن كـار، وابـستگ              عاطفي دارد، باعث مي   

به نظر هومي بابا اسـتعمارگر نمـي توانـد از رابطـه اي پيچيـده و پـارادوكس بـا اسـتعمار زده                      ). همان(

-درخصوص چگونگي ساخته شدن هويت، تحليل هايي ارائـه مـي           با تكيه به نظريات لاكان     او.بگريزد

عمار زده، يـا لااقـل هويـت     توانـد كـاملا از هويـت اسـت        كند كه براساس آن ها هويت استعمارگر نمـي        

از آنجا كـه بـه نظـر لاكـان هويـت اساسـا بـي ثبـات اسـت، پـس            . مفروض استعمار زده، منفك باشد    

استعمارگر به جاي آن كه هويتي متكي به خود داشته باشد، لااقل قسمتي از هويتش در كنش متقابل بـا                    

1- Homi Bhabha
2- Jacques Lacan
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بر استعمار فرانسه از يـك سـو در          در رمان ربيع جا    )239: 1384برتنس،  . (استعمار زده ساخته مي شود    

پي منافع مادي خود در لبنان است اما از سوي ديگر براي دست يابي به اين منـافع ناچـار بـه برقـراري                        

چـه در غيـر     . ارتباط صميمانه با روستاييان لبناني است تا بتواند نيروي كار مورد نياز خود را جذب كند               

 ـ اين صورت مردم روستا به راحتي مي      هـاي اقتـصادي   گيـري منفـي در قبـال فعاليـت    ا موضـع تواننـد ب

از همين روسـت    . هاي اقتصادي آنان را فراهم آورند     گران و عدم همكاري با آنها موجبات زيان       استعمار

 ارتباط مناسـبي بـا مـردم لبنـان برقـرار      -حد اقل در ظاهر–گران فرانسوي اين رمان   بينيم استعمار كه مي 

. كنندمي

نتيجه

نشان مي دهد كه نتايج زير براي تحقيق در قلمرو داستان نويسي معاصـر زمينـه هـاي                  اين پژوهش   

:مساعدي است

 ربيع جابر در داستان هاي خود به موضوع زبان و اصالت آن در برابر اصالت محتوا بـاور داشـته              -1

سـرگرداني ،بـا ايجـاد  هاي زبـاني   بازيبه وسيله  جريان ادبي پسامدرنيسم سعي كرده است        تكيه بر و با   

او در ايـن چـارجوب از فنـون مختلـف           . عميـق تـري در او بيافرينـد        لـذت ادبـي      ،بيشتر درخواننـده  

. استفاده كرده است» فراداستان«

 بيشترين هنرنمايي ربيع جابر در فن داستان نويسي، در شـكل دادن و طراحـي زاويـه ديـدهايي            -2

او . ميان داستان نويسان عرب ديده نمـي شـود        ، يا در    است كه كمتر مورد توجه نويسندگان عرب بوده       

. آمريكايي بوده استسالينجر نويسنده. دي. ظاهرا در اين زمينه گاه تحت تأثير جي

هـاي داسـتاني   قدان و نظريه پردازان امروز ادبيات، با ديگر مـتن   هاي ربيع جابر به قول منت      داستان -3

توان به ارتبـاط بينـامتني آثـار او بـا آثـار داسـتاني       در اين زمينه مي   . داراي پيوندهاي خويشاوندي است   

. فرانتس كافكا اشاره كرد

. آثار داستاني ربيع جابر جنگ داخلي لبنان، زمينه ها و پيامـدهاي آن اسـت   اصلي ترين درونمايه   -4

عيد نه تنها بـا نظريـه هـاي ادوارد س ـ    ،فعاليت استعمارگران در لبنانمي توان انديشه هاي او را در زمينه  
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 مورد بررسي  تطبيقي ، هندپسا استعماريمنتقد، بلكه با نظريه هاي هومي بابا       عرب  برجسته   نظريه پرداز 

.قرار داد

هايادداشت

 ـ    . 1 قـرأت رواياتـك عـن مـارون بغـدادي و رالـف رزق االله و                . هأعلم أنك تحب القصص الحقيقي

. الباروديهيوسف جابر و سليمان بسترس و عائل

ي القفز؟ كان علي أن أبقي حيث أنا ربما، و أن أتـصل بـالمركز علـي الجهـاز و                    ما الذي دفعني ال   . 2

ماذا تقول دائمـاً فـي رواياتـك؟    . ما حدث قد حدث . ماذا كنت سأقول بالضبط؟ لا أدري     ... أقول كذا كذا  

.الآن اعرف هذا. هذا صحيح. كل ما يحدث مكتوب

. علي التذكر بوضوحه لكنها غير قادر.، و إنها تهرف اسميهقالت إنها قرأت لي شيئاً ذات مر. 3

.»شاي أسود« لي عنوانها هأخبرتها أنني في ما مضي اهتديت الي رالف رواي

.»أدعي ربيع جابر، أنا كنت أعرف المرحوم ابنكم، المرحوم رالف«:  و أمد يديهفأتقدم خطو. 4

. الآن أرعف كيف سأبدأ روايتي. 5

كـان يـدعي    «: كانت الجمـل الأولـي فـي رأسـي        . يأعدت الدفتر الي الصندوق، تمددت علي سرير      

.»... تشرين28في صباح السبت . رالف رزق االله

 الـي الحـائط الحجـر       ه الحجـر المعلق ـ   هأراك من تحت الكؤوس الروماني    . أراك من هنا يا سمعان    . 6

لكننـي  . لا تراني و أنت تغسل وجهـك و تـشعر بـألم خفيـف فـي عـضلاتك      .  ذات النوافيرهفوق البرك 

.أراك

 و وزعـت علـي   ه نظمّت و نـدو هإحدي جمعيات المخطوفين و المفقودين في الحرب الأهلي      ... . 7

أشـخاص لا  . كانت بأسماء أشخاص فقدوا في الحرب و لم تظهـر جثـثهم بعـد ذلـك       : الحاضرين قوائم 

 مـن   هكنـت أقـرأ الأسـماء، أعمـد       . أحد يعرف ماذا حدث لهم، أو لا أحد يقدر أن يتأكد ماذا حدث لهم             

 كجداول الضرب، أقرأها و أسأل أين إسمي؟ هل اسمي بين هذه الأسـماء و أنـا لا أعلـم؟                    هماء مرتب الأس

وأمي؟ وأبي؟ وإخوتي؟ هل أسماؤهم هنا أيضا؟ً لكن ماذا لو أن أبـي بقـي حيـا؟ً أو أمـي؟ أو أخـوتي؟                       
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مـع  .  أخـري  ه عائل ـ ربما كنت خارجا مـع    ... ؟ ربما ما زالوا أحياء    هكيف أتأكدّ أن عائلتي قضت في السيار      

!ه، خال او عم، كيف أعرف؟ ربما أهلي بانتظاري حتي هذه اللحظه أو عمهأقارب، خال

.هبدأكل شيء أمام مرآ. 8

 رأس  هيقص شعره في صالون الياس جوزف سـفر، الكـائن فـي شـارع بلـس فـي منطق ـ                  » ك«كان  

.بيروت

.هذه الايام كافكا ه إني أكره السينما، إني أحب الروايات و إني أعيد قراء. 9

حياته كلها كلمات، كلمـات يقرأهـا، كلمـات يكتبهـا، كلمـات           : ههو علي هذه الصور   » ك«لكن  . 10

...يسمعها، كلمات يلفظها

ان الواحد لا يفعل في حياته شيئاً من رأسه، لأن كـل الأشـياء التـي نفعلهـا قـد فعلهـا                      » ك«قال  . 11

.يد الروايات لتقلهابطال الروايات قبلنا، وهكذا فأن حياتنا كلها محاول

 ـ       ه روائي ه شخصي ه مثل حيا  - يتخيل حياته  –قال إنه يتخيل نفسه     . 12  مـن   ه في كتاب مـا، لـيس رواي

.ه أو روسيه إنكليزيهروايات نجيب محفوظ، لا، ربما رواي
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